
حشمت اله مهرابي 
كارشناسان ارشد و دبيران ادبيات دبيرستان هاي پلدختر لرستان

چكیده
از دیرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رایج 
بوده است. ادبيات فارسي، مشحون از نماد و 
رمز است. نماد، زیبایي شعر و نوشته را چند 
برابر مي كند و باعث تأثيرگذاري بيشتر آن 
بر خواننده مي شود. استفاده از نماد به شاعر 
كمك مي كند تا شــعر او را هر كس بنا به 
درك و احساس خود بفهمد. نمادها وسعت 
معنایي دارند و بدون شناخت آن ها، درك 
آثار ادبي دشــوار مي شود. برآنيم تا در حد 
توان، با معرفي و شناخت بيشتر نمادها در 
كتب درسي ادبيات متوسطه گامي در جهت 

ارتقا و افزایش دانش همكاران برداریم.

كلیدواژه ها: نماد، كتب ادبيات، 
متوسطه، پيش دانشگاهي، طاووس، شب، 

گل، پروانه، سرو

مقدمه
زبان براي بيان معناهاي بيشتر، از نمادها 
بهره مي برد. نماد در گســترة وســيعي از 
دانش  هاي بشــري به كار مي رود. آنچه در 
ادبيات از این كلمه اســتنباط مي شود، با 
كاربردهاي آن در ســایر دانش ها متفاوت 
اســت. نماد معانــي متنوعــي دارد؛ آن را 
معادل لغت ســمبل )Symbol( پذیرفته 
و گاه واژه هــاي رمز، نشــانه و مظهر را نيز 
معادل این كلمه دانسته اند. گرچه بعضي از 
نویسندگان، نظير تقي پورنامداریان،  بين هر 
یك از واژگان بالا تفاوت قائل شــده اند، در 
بيشتر كتب بياني و از جمله كتب متوسطه 
نماد با رمز، نشــانه، ســمبل و مظهر یكي 

دانسته شده است. نماد عبارت است از هر 
علامت، اشاره ، تركيب و عبارتي كه بر معني 
و مفهومــي وراي آنچه ظاهر آن مي نماید، 
دلالت كند. به عبارت دیگر، هرگاه كلمه اي 
جز معني اصلي خود، نشانه و مظهر صفت ها 
و ویژگي هاي دیگري قرار گيرد، نماد است.

از دیرباز اســتفاده از نماد در ادبيات رایج 
بوده اســت؛ مثلاً  كبوتر و آب را به ترتيب 
نماد »صلح و دوستي« و »نور و روشنایي« 
مي دانسته اند. نماد در ادبيات پيش  از اسلام، 
شعر غنایي ، حماسي، تمثيلي و عرفاني پس 
از اسلام، شعر اجتماعي نو و شعر حماسي 
معاصر به طور بنيادین ریشــه دوانده است. 

پس، ادبيات فارسي سرشار از نمادهاست.
نمادهاي زیبا، زیبایي شعر و عاطفة آن را 

چندبرابر مي كنند.
ادبيات فارسي با توجه به بالا بودن ظرفيت 
زباني اش در جهــت به كارگيري تصاویري 
نظير نمــاد نيازمند به كار بيشــتر در این 
حوزه مي باشــد و بدون شناخت نماد درك 

آثار فاخر ادبي مشكل مي شود.
زبان نمادین توأم با رمز، كنایه و مجاز است 
و تا كسي با اســرار  و اشارت هاي آن آشنا 
نباشد، بشارت هاي آن را در نخواهد یافت. 
بنابر ایــن ضرورت، جهت آگاهي بيشــتر 
همكاران، نمادهاي به كار گرفته شــده در 
كتب درسي را بررسي و رمزگشایي مي كنيم. 
دربارة نماد، نمادپردازي،  انواع نماد، تفاوت 
نماد بــا كنایه، تفاوت نماد با اســتعاره و... 
مطالب و مقالات زیادي به چاپ رسيده اما 
تا به حال در زمينة رمزگشــایي نمادها در 

كتب متوســطه ـ تا جایي كه بررسي شده 
ـ تحقيق خاص و مســتقلي صورت نگرفته 
اســت. لذا بر آن شدیم تمام كلماتي را كه 
به صورت نماد در كتب متوسطة دوم و دورة 
پيش دانشــگاهي به كار رفته اند، شناسایي 
كنيم و پس از بيان اشــارت هاي هر نماد، 
صفحاتــي را كه نمــاد در آن ها به كار رفته 
است، مشخص نمایيم . اینك بازتاب نمادها 

در كتب  درسي: 
1. آب 

نماد »پاكي و حركت«:
شــاعران وارث آب و خرد و روشــني اند 

)ادبيات دوم: 120(
نماد »گرفتاري و مشكلات«.

آي آدم ها كه بر ســاحل نشســته، شاد  و 
خندانيد!

یك نفــر در آب دارد مي ســپارد جان... 
)ادبيات پيش دانشگاهي علوم انساني: 79( 

نمــاد »تعلقات مادي و عشــق ظاهري و 
مجازي«:

آن گاه بط... چنين پوزش خواست كه من 
با آب چنــان خو گرفته ام كه بي آن زندگي 

نتوانم كرد. )ادبيات سوم انساني، 122(
نماد »وصال معشوق«:

هــر كه عاشــق تر بــود بر بانــگ آب/ او 
كلــوخ زفت تر كنــد از حجــاب )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 133(
2. آسمان

نماد »پاكي و قداست و بخشندگي«:
به یك كرامت آبي نــگاه دوخته اید/ كدام 
پنجره این گونه باز، سوي خداست؟ )ادبيات 

رمزگشایي 
نمادها در 

ادبيات متوسطه

43 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ویکم | شمارة 3 | بهار 1397 |



سوم انساني: 85(
نماد »خوبي ها و پاكي ها«.

شب، شبي بي كران بود/ دفتر آسمان پاره 
پاره )ادبيات سال اول: 63(

نماد »مردم و جامعه«:
ماه/ روشــني اش را/ در سراســر آسمان/ 
مي پراكند/ و لكه هاي سياهش را براي خود 

نگه مي دارد! )سوم تجربي: 90(
3. آفتاب نماد »تابش و درخشــندگي«/ 

آبشار نماد »جوش و خروش«:
آفتاب، خار و خس مزرعة چشم تو/ آبشار، 
موج فروخفته اي از خشــم تو )ادبيات سوم 

تجربي: 78( 
4. آیينه نماد »صفا و پاكي«:

مردي صفاي صحبت آیينه دیده/ از روزن 
شب، شوكت دیرینه دیده )همان: 120(

5. ارزن نماد »كوچكي«:
درون حبــه اي صد خرمن آمد/ جهاني در 

دل یك ارزن آمد
)ادبيات سوم انساني: 114(

6. ازرق شــامي نمــاد »خباثت، پليدي و 
ناپاكي«:

الهي كه آن چشم هاي مثل ازرق شامي اش 
را ميرغضب در آرد!

)ادبيات سال اول: 124(
7. اكسير نماد »هر چيز مفيد و كمياب«:

گویند روي سرخ تو، سعدي، كه زرد كرد؟ 
اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم )ادبيات 

پيش دانشگاهي عمومي: 33(
8. الب ارســلان نماد »قدرت، ســلطه و 

مقام«:
سر الب ارســلان دیدي، ز رفعت، رفته بر 
گــردون؟/ به مرو آ تا كنون در گل تن الب 

ارسلان بيني؟ )دوم: 96(
9. انوشيروان نماد »عدالت و دادگري«:

بس پنــد كه بــود آنگه در تاج ســرش 
)انوشيروان( پيدا/ صد پند نو است اكنون در 

مغز سرش پنهان )همان: 99(
10. باد

نماد »قاصد و پيك«:
و باد/ تو را با مشام خيمه گاه/ در ميان نهاد 

)ادبيات سوم انساني: 78 و 79(
باد صبا نماد »پيام رساني و قاصد و پيك«:

با صبا در چمن لاله ســحر مي گفتم/ كه 
شــهيدان كه اند این همــه گلگون كفنان 

آنگاه بط با قباي ســفيد سر از آب بيرون 
كرد و چنين پوزش خواست كه من به آب 
چنان خو گرفته ام كه بي آن زندگي نتوانم 

كرد. )ادبيات سوم انساني: 122(
14. بلبل

نماد »عاشق«:
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/ 
بت پرســتي كي كند گــر برهمن بيند مرا 

)ادبيات دوم: 174(
نماد »عاشق غيرواقعي«:

اي مرغ سحر عشــق ز پروانه بياموز/ كان 
ســوخته را جان شــد و آواز نيامد )ادبيات 

سوم تجربي:3(
نماد »عاشــقاني كه گرفتار عشق زميني 
هستند« و مردم عاشق پيشه و جمال پرست 

و كساني كه فقط اهل ادعایند نه عمل«:
بلبل گفت: من گرفتار عشــق گلم. با این 
عشــق، چگونه مي توانم در جســت وجوي 
سيمرغ این ســفر پرخطر را بر خود هموار 

كنم؟
15. بنا )در داستان دیوار(

نماد »عامل جدایي انسان ها و برهم زنندة 
تفاهم بشري«

)ادبيات سوم انساني: 25 ـ 31(
دیوار نماد »جدایي انسان ها و مانع تفاهم 

جوامع بشري و افزایش دهندة بيگانگي ها«
همسایه نماد »جوامع بشري«

16. بنفشه
نماد »انسان عابد، زاهد و سجده كننده«:

بر سجدة احساس بنفشه است، نشاني
سجادة سبزي كه به الوند گشوده است

كنون كه در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود )ادبيات 

سوم انساني: 88(
نماد »زلف معشوق«:

تاب بنفشــه مي دهد طرة مشــك ساي 
تو/ پردة غنچه مي درد خندة دلگشــاي تو 

)همان: 32(
17. بوقلمون

نمــاد »دورویي، بي ثباتــي و رنگ عوض 
كردن«:

در همان بحبوحة بخوربخور كه منظرة فنا 
و زوال غــاز خدا بيامرز،  مرا به یاد بي ثباتي 
فلك بوقلمون و شقاوت مردم دون... انداخته 

بود. )ادبيات دوم: 40(

)همان: 80(
به اميد آنكه شــاید برسد به خاك پایت/ 
چه پيام ها ســپردم، همه سوز دل، صبا را 

)ادبيات دوم: 3(
اي هدهد صبا به ســبا مي فرستمت/ بنگر 
كه از كجا به كجا مي فرستمت )ادبيات سوم 

تجربي: 98(
11. باز شكاري

نماد »مقام دوســتان و دنياپرســتان« و 
»درباریاني كه مي كوشند هرچه بيشتر خود 
را به شاه نزدیك كنند و همة مباهات آنان 

تقرب به شاه است«:
پس باز شكاري كه شاهان او را روي شست 
مي نشاندند و با خویشتن به شكار مي بردند... 

چنين گفت:»من بسيار كوشيده ام تا روي 
دست شاهان جا گرفته ام...« )ادبيات سوم 

انساني: 123(
12. برگ درخت

نماد »شادابي، طراوت و اميدواري«:
برگ ها زرد و تيره/ فصل، فصل خزان بود... 

)ادبيات سال اول: 63(
نماد »لطافت«:

مادري دارم. بهتر از برگ درخت ... )ادبيات 
پيش عمومي : 120(

13. بط
نماد »انســان هاي وابســته به مادیات و 
نازپرورده و ســختي نكشيده« و »زاهدان و 
عابدان و صوفياني كه مدام با آب )طهارت( 
ســروكار دارند و در ضمن مدعي كرامت و 

خوارق عادت اند.

استفاده از نماد باعث 
زیبایي و تأثیر و جذابیت 
شعر و نثر مي شود و به 
شاعر كمك مي كند تا 
شعر او را هر كسي بنا 

به درك و احساس خود 
بفهمد. نمادهاي زیبا، 

زیبایي شعر و عاطفة آن 
را چند برابر مي كنند
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نمــاد »هر چيز رنگارنــگ و رنگ به رنگ 
شدن«:

روزكي چند صبر كنيد... تا شــما در این 
آینه نقش هاي بوقلمــون ببينيد. )ادبيات 

سوم تجربي: 158(
18. بهار

نماد »سرسبزي، طراوات و تازگي«:
كسي كه سبزتر است از هزار بار بهار/ كسي 
شگفت، كسي آن چنان كه مي داني )ادبيات 

سوم تجربي: 122(
نماد »آزادي و پيروزي«:

اگرچه باغچه ها را كســي لگد كرده/  ولي 
بهار فقط در تصرف گل هاست )ادبيات سوم 

انساني: 86(
نماد »آزادي«:

در آن كویر سوخته، آن خاك بي بهار
حتي علف اجازة زیبا شدن نداشت

گم بود در عميق زمين شانة بهار
بي تو ولي زمينة پيدا شدن نداشت )پيش 

دانشگاهي عمومي: 125(
19. بيد

نماد »لرزیدن، ترسيدن و اضطراب«:
ناصــر در حالي كه ســفت خــود را به او 
چســبانده بود و مثل بيد مي لرزید... )سوم 

انساني: 31(
نماد »انسان هاي ترسو و ناپایدار«:

بيد در شهرها و آبادي ها نيز بيمناك است. 
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 85(

20. پرچم نماد »هویت ملي«:
غذایــش را، تن پوشــش را و پرچمش را 

ربودند. )ادبيات دوم: 76(
لباس انسان، پرچم كشــور وجود اوست؛ 
پرچمي است كه بر سردر خانه خود نصب 

كرده است... )اول: 106(
21. پر زاغ نماد »ســياهي و زشتي«/ دم 

طاووس نماد »زیبایي و رنگا رنگي«:
آورده اند كه در ناحيت كشــمير متصيدي 
خوش و مرغــزاري نزه بود كــه از عكس 
ریاحين او، پر زاغ چون دم طاووس نمودي 
و در پيش جمــال او دم طاووس به پر زاغ 

مانستي. )ادبيات سوم تجربي: 107(
دو چشمش به سان دو نرگس به باغ 

مــژه تيرگي برده از پر زاغ )ادبيات ســوم 
انساني: 146(

22. پروانه

نماد»عاشق واقعي و حقيقي«:
اي مرغ ســحر! عشق ز پروانه بياموز/ كان 
ســوخته را جان شــد و آواز نيامد )ادبيات 

سوم تجربي: 3(
سهل است اگر بال و پري نقصان این پروانه 
شــد/ كان شمع ســامان مي دهد از شعله 

زرین بال ها )پيش  انساني: 49(
دل من حالت پروانه دارد/ به آتش سوختن، 

پروا ندارد )همان: 144(
یك شبي پروانگان جمع آمدند/ در مضيفي 
طالب شمع آمدند )ادبيات سوم تجربي: 99(

سوزنده چراغســتم، در گوشة این مأمن/ 
پروانه بســي دارم، سرگشــته بــه پيرامن 

)ادبيات اول: 162(
نماد »عاشق غيرواقعي و ناپایدار«:

پروانه نيستم كه به یك شعله جان دهم/ 
شــمعم كه جــان گــذارم و دودي نياورم 

)ادبيات دوم: 174(
23. پشه/ مگس

نماد »حقارت، كوچكي و ضعيفي«:
گر بر ســر خاشــاك یكي پشّــه بجنبد/ 
جنبيدن آن پشّــه عيان در نظر ماســت 

)ادبيات سوم تجربي: 110(
پشّه كي داند كه این باغ از كي است/ كاو 
بهاران زاد و مرگش در دي اســت )ادبيات 

سوم انساني: 107(
به اعضا پشّه اي همچند پيل است/ در اسما 

قطره اي مانند نيل است )همان: 114(
24. پنجره

نماد »ارتباط«:
پشــت دریاها شــهري اســت/ كه در آن 
پنجره ها رو به تجلي باز است... )ادبيات دوم: 

)120
به یك كرامت آبي نــگاه دوخته اید/ كدام 
پنجره این گونه باز، سوي خداست؟  )ادبيات 

سوم انساني: 85(
نماد »احساس و ارتباط«:

من وضــو با تپــش پنجره هــا مي گيرم. 
)پيش دانشگاهي عمومي: 121(

25. تشــنه نماد »عاشق، عارف و جویندة 
حق«/ جو »نماد عالم غيب«/ دیوار »مادیات 

و علایق دنيوي، موانع و محدودیت ها«:
بر لب جو بود دیواري بلند/ بر ســر دیوار 
تشــنه دردمند )ادبيات پيش دانشــگاهي 

انساني: 131(

26. تور، مروارید، آبي ها، دریا، پریان
نماد »تعلقات و دلبستگي هاي مسير«:

قایــق از تور تهي/ و دل از آرزوي مروارید/ 
همچنــان خواهــم راند/ نه بــه آبي ها دل 
خواهم بســت/ نه به دریا ـ پریاني كه سر 

از آب به در مي آرند... )ادبيات دوم: 119(
27. جغد

نماد »پول پرســتان وابســته بــه دنيا و 
مادیات و از مردم گریزان و گوشــه گيران و 

انزواطلبان«:
آنگاه، جغد زبان به عذرخواهي گشــود كه 
من روزگاري است در ویرانه جاي گرفته ام. 

)سوم انساني: 123(
28. جو

نماد »هــر چيز اندك«: ز كشــتن جوي 
نيست پرواي من/ شهادت بود ارث آباي من 

)ادبيات اول: 29(
29. چراغ 

نماد »اميد، روشني، وطن، آزادي، هدف، 
شرافت«:

پسرم بار دیگر مي پرسد/ تو چرا مي جنگي؟/ 
با تمــام دل خود مي گویم/ تــا چراغ از تو 

نگيرد دشمن )همان: 74(
30. چشمه نماد»پاكي و جوشش، لطافت 

و روشني«/ نور نماد »پرتو ایزدي«:
من مســلمانم/ قبلــه ام یك گل ســرخ/ 

جانمازم چشمه، مهرم نور
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 120(

31. چلچله 
نمــاد »ناتوانــي«: مــا نداریم از كســي 
اینجا گلــه/ كم نمي آید عقــاب از چلچله 

)پيش دانشگاهي انساني:164(
32. چين

نماد »زیبایي/ ســرزمين زیبایي ها«: هري 
را از بهار چين زیادت آوردي. )همان: 21(

ســال ها پيش  نيم شــبي از كشور چين 
گذشــت و پري از پرهایش بر آن سرزمين 

افتاد. )سوم انساني:120(
33. حاتــم طایــي نماد»بخشــندگي و 

جوانمردي«.
و آنچه گفتي در به روي مسكينان ببندند، 
حاتم طایي كه بيابان نشين بود اگر شهري 
بودي از جوش گدایان بيچاره شدي. )پيش 

 انساني، 37(
34. حلاج نماد »عشق آسماني و عرفاني«:
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چه فرهادها مــرده در كوه ها/ چه حلاج ها 
رفته بــر دارها )پيش دانشــگاهي عمومي: 

)164
35. خــار مغيــلان نماد »ســختي ها و 
دشواري هاي راه عشق«/ كعبه نماد »هدف 

غایي و نهایي عشق«:
در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم/ 
ســرزنش ها گر كند خار مغيلان غم مخور 

)همان: 25(
36. خزان

نماد »یأس، نااميدي و افسردگي«:
برگ ها زرد و تيره/ فصل، فصل خزان بود 

)ادبيات اول: 63( 
37. خشت خام نماد »بي ارزشي«:

مور، چــه مي داند كــه بر دیــوارة اهرام 
مي گذرد یا بر خشــتي خام  )ادبيات دوم: 

)131
خشت نماد »گوشه اي از علایق«:

ناگهــان انداخت او خشــتي در آب/ بانگ 
آب آمد به گوشــش چون خطاب )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 131(
38. خشكي و دریا

نماد» سختي ها، ناملایمات و خطرات«:
بس كه خشكي بس كه دریا بر ره است/ تا 

نپنداري كه راهي كوته است
در چنين ره حاكمي باید شــگرف/ بو كه 
بتوان رست از این دریاي ژرف )ادبيات سوم 

انساني: 121 و 123(
39. خضر

نمــاد »راهنمایي و جاودانگي«: بيا در بزم 
عشــق و مي و آواز، آب خضر جوانت كند. 

)پيش دانشگاهي عمومي: 98( 
40. داروگ

نماد »باران، پيام آور باران  رهایي و آزادي، 
قاصد سرسبزي و طراوات«:

قاصد روزان ابري، داروگ، كي مي رســد 
باران؟ )ادبيات دوم: 124(

41. درفــش كاویــان نماد »پيــروزي«/ 
افریدون )فریدون( نماد »مبارزه و جهاد«:

تو یك ساعت، چو افریدون، به ميدان باش، 
تا زان پس/ به هر جانب كه روي آري درفش 

كاویان بيني)دوم: 96(
42. دریا

نماد »خشم و تلاطم«
شــما چقدر صبور و چقدر خشــم آگين/ 
حضورتــان چو تلاقيّ صخره با دریاســت 

)ادبيات سوم انساني: 85(
نماد »جامعه«:

یك نفر دارد كه دست و پاي دایم مي زند/ 
روي این دریاي تند و تيره و ســنگين كه 

مي دانيد )پيش دانشگاهي انساني: 79(
43. دماوند

نمــاد »اســتواري، پایــداري، بلنــدي و 
سرافرازي«.

به اســتواري، معيار تازه بخشيدید/ شما 
نه مثل دماوند، او به مثل شماســت )سوم 

انساني: 85(
44. ذره نماد »كوچكي و حقارت«:

هركه داند گفت با خورشيد راز/ كي تواند 
ماند از یك ذره باز؟ )همان: 122(

45. روشني
نماد »آگاهي، عرفان و بينش«:

شــاعران وارث آب و خرد و روشــني اند 
)ادبيات دوم: 120(

نمــاد  قنــد  نماد»تلخــي«/  زهــر   .46
»شيریني«:

زشــت باید دید و انگارید خوب/ زهر باید 
خورد و انگارید قند )ادبيات پيش دانشگاهي 

عمومي: 25(
47. زیتون نماد »صلح و آرامش«:

ماه ایارش، آواز ماســت/ كــه وقت ظهر 
در ســایه ي آبي رنگ/ ميان مــزارع زیتون 

مي خوانيم )ادبيات دوم: 74(
48. ســاحل نماد »آسایش و آرامش، رفاه 

و راحتي«:
اي آدم ها كه بر ســاحل نشســته، شاد و 
خندانيد!/ یك نفر در آب دارد مي ســپارد 

جان )پيش دانشگاهي انساني: 79(
49. سبزة بهار
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نماد »طــراوت و شــادابي«: نونو طراوتي 
بدهد/ چون سبزه ي بهار 

)ادبيات اول: 165(
50. سپيده و سحر نماد »آزادي و رهایي«:

یكي ز شــب گرفتگان چراغ بر نمي كند/ 
كسي به كوچه سار شب در سحر نمي زند

نشسته ام در انتظار این غبار بي سوار/ دریغ 
كز شبي چنين، سپيده سر نمي زند )ادبيات 

دوم: 138(
51. سرما نماد »ظلم و ستم و استبداد«:

ســنگ روي سنگ، براي ساختن اركي به 
رفعت ایمان/ شهر سرد/ مهتاب سرد/ یك 

تاریخ سرد )سوم انساني: 105( 
52. سرو  

نماد »آزادگي«:

اي سرو پاي بســته به آزادگي مناز/ آزاده 
من، كــه از همه عالم بریده ام )ادبيات دوم: 

)137
نماد »طراوت، تازگي و جاودانگي«:

مرا در دل درخت مهرباني/ به چه ماند؟ به 
سرو بوستاني

نه شــاخش خشــك گردد روز سرما/ نه 
برگــش زرد گردد روز گرما )ادبيات ســوم 

تجربي: 96(
نماد »انسان هاي وابسته و گرفتار«:

عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/ 
كه در این چمن پاي در گل نشيند )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 58(
53. ســنگ نمــاد »انعطاف ناپذیــري و 
بي حاصلي«/ خاك نماد »انعطاف پذیري و 

حاصلخيزي«:
سال ها تو سنگ بودي دل خراش/ آزمون 
را یــك زمانــي خاك باش )ادبيات ســوم 

انساني: 157(
54. ســنگ خــارا نماد »سرســختي و 
انعطاف ناپذیري«/ موم نماد »انعطاف پذیري 

و نرمي«:
ســركش مشو كه چون شــمع از غيرتت 

بسوزد/ دلبر كه در كف او موم است سنگ 
خارا )ادبيات دوم: 92(

هر آدمي اي كه مُهر مِهرت/ در وي نگرفت، 
سنگ خاراست )ادبيات اول: 120(
55. سهراب، سياوش ها و تختي ها

نماد »شجاعت، جوانمردي، مليت ایراني و 
مرگ مظلومانه«:

این گليم تيره  بختي هاســت/ خيس خون 
داغ ســهراب و ســياوش ها/ روكش تابوت 
تختي هاســت... )ادبيات پيش دانشــگاهي 

عمومي: 110(
56. سيمرغ نماد »حق، خداوند«:

ما پرندگان را نيز پيشوا و شهریاري است. 
من او را مي شناســم. نامش سيمرغ است 
و در پس كوه قــاف، بلندترین كوه زمين، 

بر درختي بلند آشــيان دارد. )ادبيات سوم 
انساني: 120(

57. شب نماد آرامش بخشي/ طوفان نماد 
»خشم و خروش«:

شب از چشــم تو، آرامش را به وام دارد/ و 
طوفان از خشــم تو خروش را )ادبيات دوم: 

)133
شب نماد »ظلم، ستم و استبداد«:

ما با دیو ســياه شب در آویخته ایم/ در كام 
فلق بادة خون ریخته ایم )ادبيات اول: 62(

شب، شبي بي كران بود/ دفتر آسمان پاره 
پاره/ برگ ها زرد و تيره... )همان: 64(

اي خونين چشم و خونين دست/ به راستي 
كه شب رفتني است )ادبيات دوم: 76(

یكي ز شــب گرفتگان چــراغ برنمي كند/ 
كسي به كوچه ســار شب در سحر نمي زند 

)همان: 138(
58. شمشاد نماد »اندام زیبا و متناسب«:

نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر خاك/ 
چند روي چو گل و قامتِ چون شمشــاد 

است )ادبيات سوم تجربي: 146(
59. شمع

نماد »معشوق«:
سهل است اگر بال و پري نقصان این پروانه 
شــد/ كان شمع ســامان مي دهد از شعله 

زرین بال ها )پيش دانشگاهي انساني: 48(
نماد »عاشق حقيقي و پایدار«:

پروانه نيستم كه به یك شعله جان دهم/ 
شــمعم كه جــان گــدازم و دودي نياورم 

)ادبيات دوم: 174(
60. شــير و پلنگ و نهنگ نماد »قدرت،  

توانایي و شجاعت«:
به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ/ سوار اندر 

آیند هر سه به جنگ؟ )همان: 9(
61. شــيرین نماد »معشوق«/ فرهاد نماد 

»عاشق پاك باخته و راستين«:
بيستون بر ســر راه است، مباد از شيرین/ 
خبــري گفته و غمگيــن دل فرهاد كنيد 

)ادبيات اول: 134(
گر پر از لالة ســيراب بود دامن كوه/ مرو 
از راه كه آن خون دل فرهاد اســت )ادبيات 

سوم تجربي: 146(
چه فرهاد ها مــرده در كوه ها/ چه حلاج ها 
رفته بر دارهــا )ادبيات پيش دانشــگاهي 

عمومي: 45(
62. صخــره نمــاد »صبر و پایــداري«: 
حضورتــان چو تلاقيّ صخره با دریاســت 

)ادبيات سوم انساني: 85(
63. صدف

نماد »ســكوت و خاموشــي«: صدف وار 
گوهرشناسان راز/ دهان جز به لؤلؤ نكردند 

باز )پيش دانشگاهي عمومي: 66(
64. طاووس

نماد »زیبایي، رنگارنگي و برتري«:
طاووس عارفان، بایزید بسطامي، یك شب 
در خلوت خانة مكاشفات، كمند شوق را بر 
كنگرة كبریاي او در انداخت و آتش عشق را 
در نهاد خود برافروخت... )ادبيات دوم: 99(

نمــاد »مــردم متظاهر و خودشــيفته و 
انســا ن هاي آخرت گرا كه اعمال و كارهاي 
خــود را به اميــد رفتن به بهشــت انجام 
مي دهند« و »كساني كه فقط به فكر پاداش 

بهشت اند«:

زبان نمادین توأم با 
رمز، كنابه و مجاز است 
و تا كسي با اسرار  و 
اشارت هاي آن آشنا 

نباشد، بشارت هاي آن را 
در نخواهد یافت.
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طاووس نيــز چنين عذر آورد كه من مرغ 
بهشــتي ام، روزگاري دراز در بهشت به سر 

برده ام... )سوم انساني: 122(
65. طوطــي نماد »جان پــاك و مجرد«/ 

قفس نماد »تن«:
بــود بازرگان و او را طوطــي اي/ در قفس 

محبوس زیبا طوطي اي
)همان: 128(

66. طوفان نماد »مشــكلات، سختي ها و 
ناملایمات زندگي«:

دریایم و نيســت باكم از طوفان/ دریا همه 
عمر، خوابش آشفته است )ادبيات اول: 72(

67. عقاب
نماد »قدرت و بلندپروازي«:

ما نداریم از كســي اینجا گله/ كم نمي آید 
عقاب از چلچله )ادبيات پيش دانشــگاهي: 

 )164
نماد »غرور و تكبر«:

روزي ز سر سنگ عقابي به هوا خاست/ و 
اندر طلب طعمه پر و بال بياراست

بر راســتي بال نظر كــرد و چنين گفت:/ 
امروز همه روي جهان زیر پر ماست )ادبيات 

سوم تجربي: 110(
68. عمار و بوذر نماد »زهد و تقوا«/ محمود 
غزنــوي نماد »انســان هاي خوش گذران و 

دنيایي«:
پسندیده ست با زهد عمار و بوذر/ كند مدح 
محمود مر عنصري را؟ )ادبيات سوم انساني: 

)67
69. عيّــوق نمــاد »دوري، روشــنایي و 

بلندي«:
چون شبنم اوفتاده بدم پيش  آفتاب/ مهرم 
به جان رســيد و به عيّوق بر شدم )ادبيات 

پيش دانشگاهي تجربي: 32(
70. فانــوس نمــاد »حــق و حقيقت و 

روشنایي«:
آنان كه فانوسشــان را/ بر پشت مي برند/ 
سایه هاشان پيش پایشان مي افتد )ادبيات 

سوم تجربي: 90(
71. فلق نماد »رهایي و آزادي«:

با دیو سياه شب در آویخته ایم/ در كام فلق 
بادة خون ریخته ایم
)ادبيات اول: 62(

72. قابيليــان، نماد »انســان هاي ظالم و 
ستمگر«/ هابيليان، نماد »انسان هاي مظلوم 

و ستم دیده و صالح«:
قابيليان بر قامت شب مي تنيدند/ هابيليان 
بــوي قيامت مي شــنيدند )ادبيات ســوم 

تجربي: 120(
و  »ثروت انــدوزي  نمــاد  قــارون   .73

گنج داري«:
بزرگي را از اكابر... كه در ثروت، قارون زمان 

خود بود ـ اجل دررسيد... )همان: 92(
هنــگام تنگ دســتي در عيــش كوش و 
مســتي/ كاین كيمياي هستي قارون كند 

گدا را )ادبيات دوم: 92(
74. قایق نماد »حركت و پيشرفت، و ابزار 

هجرت و رفتن«:
قایقي خواهم ســاخت/ خواهم انداخت به 
آب/ دور خواهــم شــد از این خاك غریب 

)همان: 119(
75. قله نماد »پایداري و سربلندي«:

بيا كه از همة دشــت ها سؤال كنيم/ كدام 
قله چنين ســرفراز و پابرجاست؟ )ادبيات 

سوم انساني : 85(
76. قندهار نماد »دوري و مسافت بسيار«:

درســت همچون ســفري به قندهار، هم 
یيلاقي بود و هــم صرفه جویي مي كردند. 

)ادبيات اول: 152(
77. كاریز نماد انسان هاي بسيار خودخواه 

و خویشتن دوست«/ رودها نماد »مردم«:
كاریز خوش دارد خيــال كند/ كه رودها/ 
تنها/ براي این هستند/ كه به او آب برسانند 

)سوم تجربي: 90(
78. كبوتــر نماد »زیبایي«/ اســب نماد 

»نجابت«:
من نمي دانــم/ كه چرا مي گویند اســب 
حيوان نجيبي اســت/ كبوتر زیباســت... 

)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 122(
79. كركس نماد »زشتي و شومي«: 

و چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست... 
)همان(

80. كوه نماد »سكوت و خاموشي«:
اگــر پاي در دامن آري چو كوه/ ســرت ز 

آسمان بگذرد در شكوه
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 66(

لایــق،  »انســان هاي  نمــاد  گاو   .81
شایسته و صادق اما ســاده لوح، بي تدبير و 
فریب خورده«، شير نماد »شاهان و حاكمان 
ترســو و زودباور«، كليله نماد»مشاور دانا و 

آینده نگر«، دمنه نمــاد »افراد قدرت طلب، 
حسود و فتنه انگيز«:

داســتان شــير و گاو از كليلــه و دمنــه 
»بازرگانــي بود بســيارمال و او را فرزندان 

دررسيدند... )ادبيات سوم انساني: 49(
82. گز و تاق نماد »انســان هاي شجاع و 

مقاوم و صبور«:
آنچه در كویر مي روید، گز و تاق است، این 
درختان بي باك، صبور و قهرمان كه علي رغم 
كویر، بي نياز از آب و خاك... از سينة خشك 
و ســوختة كویر به آتش سرمي كشــند و 
مي ایستند.« )پيش دانشگاهي تجربي: 85( 

83. گل
نماد »معشــوق«: بلبل گفت: من گرفتار 

عشق گلم.
)ادبيات سوم انساني: 122(

اي گل خوش نســيم من بلبل خویش را 
مسوز/ كز سر صدق مي كند شب همه شب 

دعاي تو )همان: 32(
بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا/ 
بت پرســتي كي كند گــر برهمن بيند مرا 

)ادبيات دوم: 174(
نماد »عشق و محبت«:

خدا/ نه براي خورشــيد/ و نه براي زمين/ 
بلكه براي گل هایي كه برایمان مي فرستد/ 

چشم به راه پاسخ است
)ادبيات سوم تجربي: 90(
نماد »زیبایي و طراوت«:

همچو نرگس بگشا چشــم و ببين كاندر 
خاك/ چنــد روي چــو گل و قامت چون 

شمشاد است )همان: 146(
نمــاد »انســان هاي آزاده از قيــد تعلق و 

وابستگي«
عجب نيســت از گل كه خندد به سروي/ 
كه در این چمن پاي در گل نشيند )ادبيات 

پيش دانشگاهي انساني: 58(
84. گل سرخ

نماد »كمال«: ... كار ما نيســت شناسایي 
»راز« گل سرخ 

)ادبيات پيش  عمومي: 120(
نماد »عشــق،  قلب انســان و زیبایي هاي 
جهان«: من مسلمانم/ قبله ام یك گل سرخ 

)همان: 122(
85. گل لاله نماد »آزادگي و وارستگي«:

من لالة آزادم، خودرویــم و خودبویم/ در 
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دشت مكان دارم، هم فطرت آهویم )ادبيات 
اول: 161(

86. گل نيلوفر نماد »عرفان«:
كار ما شــاید این اســت/ كــه ميان گل 
نيلوفــر و قرن/ پــي  آواز حقيقــت بدویم 

)پيش دانشگاهي عمومي:123(
87. گندم نماد »باروري و بركت«:

و این ســرزمين را سرشار خواهيم كرد از 
شــادي/ لذت بخش و زرین چون خوشه ي 

گندم... )ادبيات دوم: 72(
88. گَونَ نماد »انسان هاي گرفتار، زنداني، 

ساكن، دربند و وابسته به دنيا«:
»به كجا چنين شــتابان؟«/ گون از نسيم 

پرسيد.
89. ليلي و مجنون نماد»عاشق و معشوق 

سختي كشيده و ناكام«:
برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر/ وه كه 

با خرمن مجنون دل افگار چه كرد 
)پيش دانشگاهي عمومي: 99(

نــي حدیث راه پر خون مي كند/ قصه هاي 
عشق مجنون مي كند

)همان: 3(
90. مــار نمــاد »معشــوق زمينــي كه 

اغفال كننده است«:
طاووس نيز چنين عــذر آورد... مار با من 
آشنا شد، آشنایي با او سبب گردید كه مرا 
از بهشت بيرون كنند. )ادبيات سوم انساني: 

)124
91. ماه

 نماد »زیبایي و درخشندگي«:
گفتم غم تو دارم. گفتا غمت سرآید/ گفتم 

كه ماه من شو، گفتا اگر برآید 
)ادبيات دوم: 94(

شــما بــه هرچه كه خــوب اســت، ماه 
مي گویيد/ بيا كه امشــب، ماه است و دهر 

رنگ اميد )پيش   انساني: 73( 
نماد »انسان هاي ایثارگر و فداكار«:

ماه/ روشــني اش را/ در سراســر آسمان/ 
مي پراكند/ و لكه هایــش را براي خود نگه 

مي دارد )سوم تجربي: 90( 
92. مرداب نماد»بي حركتي و سكون«:

حســرت نبرم به خواب آن مرداب/ كارام 
درون دشتِ شب خفته است )ادبيات اول: 

)72
93. مــور نمــاد »كوچكــي و ضعيفي و 

ناتواني«/ ســليمان نماد »اقتدار، عظمت و 
پادشاهي«:

گرچه مــورم ولي آن حوصله با خود دارم/ 
كه ببخشــم، بود ار ملك ســليمان از من 

)ادبيات سوم انساني: 71(
پيش صاحب نظران ملك سليمان باد است/ 
بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است 

)سوم تجربي: 146(
مــور چــه مي داند كه بــر دیــوارة اهرام 

مي گذرد/ یا بر خشتي خام.
)ادبيات دوم: 131(

94. ناقد نماد »پير راه دان و مرشد و انسان 
كامل:.

ناقدي كاو داشــت در مجمع مهي/ گفت: 
»او را نيست از شمع آگهي« )ادبيات سوم 

تجربي(
95. نرون نماد »ظلم و ستم و غارت«: 

نرون مرد، ولي رم نمرده است )سال دوم: 
)76

96. نسيم
نماد »پيك، قاصد و خبررساني بين عاشق 

و معشوق«:
همــه شــب در ایــن اميدم كه نســيم 
صبحگاهي/ به پيام آشــنایي بنوازد آشنا را  

)همان: 3(
نماد »انسان هاي آزاد، پویا، مهاجر و كساني 

كه به  دنيا وابسته نيستند«:
»به كجا چنين شــتابان؟«/ گون از نسيم 

پرسيد)همان: 130(
97. ني

نماد »انسان جدا شده از عالم معنا، انسان 
آشنا به حقایق، غریب و دورافتاده از وطن و 

اصل خویش«:
بشنو از ني  چون حكایت مي كند

از جدایي ها شكایت مي كند
)ادبيات پيش دانشگاهي عمومي: 2(

98. هدهد نماد »شــيخ، راهنما و پيشرو، 
انسان كامل و آگاه به مسير«:

هدهــد كه پرندة دانایي بود و افســري بر 
سر داشــت، گفت: اي یاران، من بيشتر از 
همة شما جهان را گشته ام... . )ادبيات سوم 

انساني: 121(
99. هُما نماد »سعادت و خوشبختي«:

علي اي هماي رحمــت تو چه آیتي خدا 
را/ كه به ماســوا فكندي همه سایة هما را 

)ادبيات دوم: 2(
مبارك بود چو فر همــا/ اول كارها به نام 

خدا )ادبيات پيش دانشگاهي انساني: 69(
100. هندوستان نماد » عالم معنا«:

چون كه بازرگان ســفر را ساز كرد/ سوي 
هندُســتان شــدن آغاز كرد )ادبيات سوم 

انساني: 128(

نتیجه گیري
به كارگيري نماد در شــعر فارســي سابقة 
زیادي دارد. شاعران و نویسندگان با توجه 
به ظرفيت بالاي زبان فارسي از نماد به عنوان 
ابزار بيان اندیشه هاي خود استفاده كرده اند. 
بهره گيري از نماد باعث مي شود خوانندگان 
درك و احســاس گوناگوني از آثار نمادین 
داشته باشــند. كتب درسي دورة متوسطه 
هم سرشــار از نمادهاست و بدون شناخت 

نمادها درك این آثار دشوار مي گردد.
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